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  و رابطه آن با اسلام یتحنف ،حنفا
  (بررسی تاریخی حنفا وآیین حنیف در دوران جاهلیت قبل ازاسلام)

  *یدمحمدعلی احسانیس
  چکیده

العـرب آیـین شـرك و بـت     ةجزیر که در، پیامبر اکرماز ظهور اسلام و بعثت پیش 
 »آیـین حنیـف  «نـام  اي ظهور کرد که بعدها  ود انگیختهپرستی حاکم بود، جنبش خ

هاي پاك و بصیري  نامیدند. احناف انسان »احناف«شهرت یافت و گروندگان به آن را 
اجویی و بصیرت و هدایت درونی خویش از بت پرستی دوري کرده و به خد بودند که با

خدا پرستی نایل آمدند. در اینکه مبنا و خاستگاه مشی اعمال دینی و رفتاري حنفـا،  
یا و دستورات بقایاي شریعت ابراهیم بوده یا صرفاً فطرت نیالوده وخدادادي خود آنها 

مبنا و منشأ  هردو عامل وجود داشته است، احتمالات مختلفی وجود دارد. قطع نظر از
 هاي مهمـی در دوران جـاهلی داشـتند. آنهـا نـه تنهـا از       ارکردآیین حنیف، حنفا ک

کردنـد.   خرافات اجتناب نموده، بلکه دیگران را نیز ازآن نهی مـی  پرستی، ظلم، و بت
است کـه طبـق شـواهد تـاریخی هرگـز بـه        باري نقطه اوج احناف، اجداد پیامبر

مذاهب و محققان، اند یا دست کم بنا بر باور برخی  پرستی و شرك گرایش نداشته بت
  پرستی و شرك دست برداشتند. از بت

کلیدواژه: حنفاء، آیین حنیف، صابئی، شرك، توحید، اجداد پیامبر، شریعت ابـراهیم  
  اسلام. فطرت و

    

                                                
  29/6/89ـ پذیرش:  3/3/89کلام. دریافت:  دکارشناس ارش* 

ehsanimohammadali@gmail.com 



   121 و رابطه آن با اسلام  یتحنف ،حنفا

 

  مقدمه
توبـات  کچـون در م  ،سـت یدر دست ن یموثق اد ویحنفاء اطلاعات ز ف وین حنیید آیدرمورد عقا

 مـا از  ییآشنا ،نیند وجود ندارد. بنابراک يارین مورد یا را در اه مک يزیو... چ یونانیا یت یجاهل
است. آنچه مسلم اسـت آیـین    یاخبار قرآن ات ویآ وخصوصاً یفات اسلامین دوران متوقف برتألیا

اسلام، تضعیف مبانی دینی جاهلی،  فراهم ساختن زمینه تحول اعتقادي عرب پیش از حنیف در
  1.ه استاري داشتکپرستی تأثیر آش یگانه توجه به توحید و پرستی، و طرد بت و كگرایش به تر

  فیحن یمفهوم شناس
  یفحن یلغت شناس) 1

؛ حنف، یعنی خروج و عبـور  ستقامهلاا یل عن الضلال الیالحنفَ هو م« است. لیم ايحنفَ بمعن
؛ میل عـن الاسـتقامه الـی الضـلال    حنف ال« .»از گمراهی به سوي درستی و صراط مستقیم است

هم چنین  2.»لیما یف بمعنیالحن«». حنف، عبور از راه درست و مستقیم به سوي گمراهی است
معنـاى   کـه  3است آمده(میل عن شیء و ترکه)  »أبص«در نصوص عربى به معناى  »حنف«لفظ 

  4کند. را افاده می خروج از دینى به دین دیگر
دین باطل به سوي دین مایل از هر «، یعنی گوید: حنیف دهخدا در تعریف حنیف می

مسلمان «وي حنفاء را به ». هاي باطل برگشته از ملت«و » دین راست بدون اعوجاج« ؛ »اسلام...
  5تعریف کرده است.» راست دین، پاك دین و مستقیم

  )کابردهاي حنیف2
  ل دارد.یتما ش ویحق گرا يسوه ه بک یس. ک1
دهخـدا درایـن   نـد.  ک یا ختنه میدهد  یاالله الحرام انجام م تیه حج بکاست  یسکف یحن. 2

و «ماننـد:  نویسد: هرگاه در قرآن حنیف با مسلم به کار رفته به معنـاي حـاجی اسـت،     مورد می
« به تنهایی به کار رفته است، به معناي مسـلم اسـت، ماننـد:     ، و هرگاه»لکن کان حنیفا مسلماً

 6».حنیفاً الله
 7یم امر خداوند باشد.تسلنیف کسی است که ح. 3

  ار رفته است.ه کبدو بار در قرآن  »حنفا«و  ده مرتبه »فیحن«لفظ 
 م ویملت ابراه ن ویدر دشود که  . علاوه بر موارد فوق، گفته شده حنیف به کسی گفته می4
 انـد.  ردهک ـز شـرط  ی ـل جنابت را نسغنجام ا از بت و يدور یم باشد. برخیت از آن مستقیدر تبع

ن دو ی ـت ای ـجاهل ه درک ـن کاد مشـر ی ـت باشـد با ی ـار حنفیمعردن کختنه  حج و چون اگرصرفاً
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 ار را ردی ـن معی ـات قـران ا ی ـه آک ـ یدرحـال  8د.شمرده شونز از حنفاء یدادند ن می ضه را انجامیفر
   9».ما کان من المشرکین ولکن کان حنیفا مسلما و: «دننک می

ابـراهیم   ملـة و قالوا کونوا هوداٌ او نصاري تهتدوا، قـل بـل   «ه یل آیذ یطبرس و يفخرراز
   اند: ردهکر کت ذیرا در مورد حنف یاقوال )135: بقره(»حنیفا و ما کنت من المشرکین

 ياخـلاص بـرا   .4 ؛میعت ابـراه یشـر  ت ازی ـتبع .3 ؛حـق  ت ازیتبع .2؛ االله الحرام تیحج ب .1
تر کد ی.صابئ به معناي فیحن. 5 10؛ تیعبود عبادت واذعان به  و به ربوبیتاقرار  تا ویکخداوند 
ات یادبدرعبادت آنهاست.  كتار ن قوم وییش وآکیخارج از ايمعنه ف بید: حنیگو یم یجواد عل

ن اهـل  ی. همچن ـبه کار رفته است »افرک«و  »منافق«، »ملحد« ايمعنه بنیز حنیف  یعرب جنوب
  11.کردند میاطلاق  »الصباة« و »یالصابئ«اصحابش  امبر ویپ ه برکم

نـد  یگو مـی چون آنهـا   ،حنفاء وجود ندارد از یر روشنیتصو هاي تفسیري و تاریخی، کتابدر 
ن ی ـد يسـو ه ب از این رو ند،ف آنها آگاه بودیتحره ب و هخواند ل را یانج تورات و هاي ابتک ءحنفا

  شدند. ید میبه عباداتشان مق م را خوانده ویتاب ابراهک ه،افتیش یف گرایحن
ف ی ـارائـه تعر  ،نی ـا سـت. بنـابر  یروشـن ن  ،عبادت آن چه بوده ست ویم چیتاب ابراهکه کنیا

تـاب  کن یهمچن ت ویاز دوران جاهل یخیتار يچون سند ،ستیحنفاء مقدور ن ف ویروشن از حن
تـوان بـرآن    یل اشعار میتحل ه ویق تجزی. تنها ازطروجود نداردعباداتشان  د ویعقا م وین ابراهید

  12.شدواقف 
بـه کـار رفتـه      . در قرآن حنیف به دین فطرت و مستقیم و نیز به دین حضـرت ابـراهیم  6

است. بنابراین، حنیف کسی اسـت کـه در برابـر شـرك، ایسـتادگی کـرده و بـه حـق و توحیـد          
 ابراهیمی تمایل دارد.

  حنفیت، دین یا جنبشالف) 
ه ک ـاصلاحی بـود   دینی وه جنبش کمسیحیت دین جدیدي نبود، بل آیین حنیف مثل یهودیت و

بت پرسـتی   و كدرآیین شرشدند. حنفاء  براهیم توصیف مینام حنفیان پیرو دین اه مبلغان آن ب
به مردم را  و بردند می به غارها پناه رکتف ند، براي عبادت ودگزی می آن دوري از رده وک کیکتش
ردن ک ـدر تزلـزل و ویـران   تـأثیر شـگرفی   هـا   یشهاند ردند. اینک می هن ابراهیم دعوتکه آیین ار

م بـه خـود آگـاهی مـردم     ک ـ مک وپرستی در شبه جزیره عربستان برجاي گذاشت  هاي بت بنیان
  13هاي قبل ازاسلام شدت گرفت. مبارزه با خدایان دروغین در سال رو مخالفت و ازاین ،شد  منجر

گـان و خـود    باتأثیرپذیري ازفرهنگ همسایه نخست قبل ازبعثت پیامبراکرمدرسده 
پرستی آغاز شد، منتها سـیر ایـن تحـول، بسـیارکند      آگاهی فطري، عصیان علیه بت
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کرد تحـول عظـیم و سـریعی در      وآهسته بود و نباید تصور کرد که اگراسلام ظهور نمی
  14شد. آمد و بت پرستی نابود می جامعه حجاز پدید می

  وجـوي خـود و   رادي افرادي بـود کـه در تـاریکی شـرك در جسـت     بنابراین، حنفیت جنبش انف
  خداي بودند.

  ها درمورد احناف دگاهید
 گوید:  قرآن در مورد حضرت ابراهیم می :مین ابراهید اگریاح. 1

نصـرانیا، ولکـن کـان حنیفـا مسـلما، و مـا کـان مـن           یهودیـا و لا  و ما کان ابراهیم«
رو مشـرك   را کنار گذاشـته بودنـد، از ایـن    ها عبادت بتسو  یک حنفا از 15».المشرکین

نبودند و از سویی به توحید خالص روي آورده بودند که فوق توحید یهودیت و نصرانیت 
کردند؛ نه خود شریعتی داشتند و نه ازشـریعت   بود و نیز براساس فطرت خود مشی می

شود  رو می نی کردند، لذا یهودي و مسیحی نیز نبودند. ازا ت و مسیحیت پیروي میییهود
نتمـون  یوانُّهم  يهودا ولا نصاریونوا یکان الحنفا لم «آنها را احیاگر دین ابراهیم نامید. 

  16.»میابراه یدتهم الیعق یف

 يزی ـم چین حضـرت ابـراه  یه حنفا نه از دکن برآنند اازمحقق ياریاساس فطرت: بس بر یمش. 2
صـلت   یبن اب امیةازآنان همچون  يبه جز افراد معدود .گریان دینه از اد دانستند و یم يادیز

آموختـه   يزهـا یآنهـا چ  از رده وک ـان ارتباط برقرار یصابئ ان ویحیه با مسکو قس بن ساعده و...
و بر خود سامان داده بودند  يبرا اي منانهؤم زاهدانه و یزندگ ،اساس فطرت خود بر بودند، عمدتاً

شمردند.البته این کلیت در  ابراهیم، اموري را حلال و حرام میدو مبناي فطرت و بقایایی از دین 
کننـد   نگاران ازکسانی به عنوان حنفا یاد مـی  کند، چون برخی تاریخ  مورد برخی حنفا صدق نمی

 17که به مسیحیت روي آورده بودند.
را انـد، آنهـا    به این دلیل که برخـی از آنهـا مسـیحی بـوده    ن حنفا را امستشرق ی: برخینصران. 3

 18اند. ت شمردهیحیروان مسیپ ا ازی ینصران
م ین ـکم بـر حنفـا اطـلاق    یتـوان  یه ما م ـکه آنچه کرد یگ یجه مینت یتر جواد علکن: دیمصلح .4

ی، بـه  چـوب  و یان سـنگ یخـدا  يسـو  ضـرر از  عدم نفـع و  كدر آنها باچون  ،عنوان مصلح است
 ینـه نصـران   ، البتـه ردنـد کدایش پیت گـرا یبه نصران یمعترض بودند؛ برخ یجاهل يفرهنگ جار

فطـرت   ه بـا عقـل و  ک ـ یتیه به نصـران کبل ،ردندک یم کخاص تمس تعباد ب ویه به صلکزمانه 
 م عقل وکفقط به ح ش نداشتند ویگرا ینیج دیبه ه رده وکز توقف ین یبرخ و .داشت يسازگار

تا آخـر بـا    ودند یت زمانه) گرویت خاص ( نصرانیبه نصراننیز  یبرخ البتهردند.ک می فطرت عمل
 19.)31ـ31 (حج:، نه ازحنفامیبدان ید نصرانیآنها را با یول ،ن مردندیهمان د
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  عقاید و تفکرات حنفا
  . اعتقاد به توحید1

و مـن احسـنُ   «کردنـد:   پرستی روي برتافته و از دیـن ابـراهیم تبعیـت مـی     از شرك و بت حنفا
(نسـاء:  »حنیفا و اتخـذااللهُ ابـراهیم خلـیلا   دینا مًمن اسلم وجهه الله و هو محسن واتبع ملۀ ابراهیم 

  )135(بقره: »بل ملۀ ابراهیم حنیفا و ماکان من المشرکین«....  )125
 20ست.انصار هود وید یفوق توح داشتند کهد خالص یتوحگوید  حنفا می قرآن درمورد

رُ  «  يوتهـو حنَفاء للَّه غیَرَ مشْرِکینَ بِه و منْ یشْرِك بِاللَّه فکَأَنََّما خَرَّ منَ السماء فتَخَطَْفُه الطَّیـ
ماننـد  را کسی کـه بـه خداونـد شـرك ورزد      آیه شریفه، )31ـ31(حج: »قٍیانٍ سحکم یح فیبه الرّ

 آیـه، شکارى آن را به سرعت بگیـرد. در ایـن   مرغ کسی دانسته است که ازآسمان سقوط کند و 
تشـبیه  کسـی  به در دام شیطان افتادن، شرك ورزیدن و بر اثر از درجات انسانیت  انسان سقوط

و  21گیـرد.  مـی او را بـه سـرعت    ،کنـد و عقـاب لاشـخور    که دارد از آسمان سقوط مىشده است 
هـا) بـه سـوى     اغیار (یعنى آلهه و بتبراى خدا حنفاء باشند این است که از  مىمعناى اینکه مرد
 کند. یک معنا را افاده مى »غیَرَ مشْرِکینَ« این جمله و جمله رو، این ازخدا مایل گردند. 

رَ مشـْرِکینَ بـِه   «و جمله  »حنَفاء للَّه«این دو جمله، یعنى جمله  هـر دو حـال از فاعـل     »غیَـ
دهند: شما از اوثـان و قربـانى    آن را چنین معنا مى و ند،باش می (که درآیه قبل است) »فاجتنبوا«

در حالى که از غیر خدا مایل به سوى خدا باشید و در حـج خـود    ،کردن براى آنها اجتناب کنید
توان گفت توحید حنفـا کامـل بـوده اسـت و بـه توحیـد بـا تمـام          البته نمی .به او شرك نورزید

بسـیط و مبهمـی از خـدا و دیـن ابـراهیم       خصوصیات آن اشراف داشته است، بلکـه آنهـا عقایـد   
 22کرد. بن ابی صلت خداوند را جسم معرفی می امیةداشتند براي مثال، 

 . اعتقاد به معاد2

حنفا اعتقاد به معاد نیز داشتند. علاوه بر نیاکان پیامبر که از عبدالمطلب مشخصاً اعتقاد به معاد 
د داردکه بر اعتقاد آنها به معـاد دلالـت   از برخی حنفاي دیگر نیز اشعاري وجو 23ذکرشده است، 

  کند. می
البتـه ایـن    24».هر دینی به جز دین حنیف ابراهیمی نزد خداوند درقیامت باطل ومـردود اسـت  «

  .تحریف شده بود احساس شخصی شاعراست وگرنه دین معتبر زمانه دین مسیحت بود، هرچند که
هاسـت،   نزدیک به اسلام درتمام زمینهآید عقاید و تفکرات  آنچه از اشعار ایشان به دست می

مانند توحید، معاد، ثواب و عقاب، جهنم و بهشت، قصص انبیا و... که معلوم نیست آرایی به ایـن  
 25گستردگی را قبل از اسلام داشتند یا بعد ازاسلام از اسلام آموختند.
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  هاي اخلاقی  اعتقاد به ارزش. 3
ها، ظلـم   خه بتیان، خوردن شراب، قمار، خوردن ذبقتل دخترجتناب و نهی از اازحنفا  ياریازبس

 ف، صله رحم و... حکایت شده است.اکتحنث، اعت، و...حسن انفاق، عبادات

   میبه خداوند ونبوت حضرت ابراه ایمان. 4
بـه فـرد    منحصر مقام شامخ و ز به نبوت وین مدبر اعتقاد داشتند و تا، خالق ویکحنفا به خداوند 

ن ی ـد دی ـعقا عت، آداب ویشر از یآگاه يازحنفا برا یرو برخ نی اازیمان داشتند، اابراهیم حضرت 
 تـا  یکه هرکبن عمرو نمونه آنهاست  دیز ه ویام .ردندک یم یراه را طها  م فرسنگیحضرت ابراه

  26ش رفتند.یموصل پ ن، شام ویبحر

  ج) رفتارها وعملکردهاي حنفا
  اصلاح جامعه براي. تلاش 1

کردند که سنگ و چوب  کردند و اظهار می اعتقادي جامعه را براي مردم بازگو میحنفا خطاهاي 
عمال ناپسند و رفتارهاي خشن، مانند زنده به ا هیچ نفع و ضرري ندارد. همچنین آنها مردم را از

داشتند. برخی از آنها مانند عبـدالمطلب، و صعصـعه و زیـدبن عمـرو،      گور کردن دختران باز می
  در عوض شتران خود از پدرانشان خریده و از قتل نجات دادند.صدها دختر را 

  اعتکاف. 2
خـود را درآن حـبس    شـدند و  یف مکمعت ،دور از مردم یع خالضا در موایدشت  حنفا درصحرا و

در هـایی ماننـد غـار،     . آنها در مکانشدند  نمی خارج جاآن از يحاجت ضرور يبرا جز ردند وک یم
ه ک ـ چنـان  27پرداختند. یمبه عبادت و تهجد حق  ل به صدق وین يرابو  کردند تأمل می نشیآفر

  28ند.پرداخت یبه عبادت مدر غار روزها را  ها و ز شبیامبر نیحضرت پ

  ر شرك آلودئشعا رسومات جاهلی و عاري از حج توحیدي و. 3
و لبیک، لا شریک لک الا شریکا هو لک، تملکـه  « گفتند: طور تلبیه مى ن در عمل حج اینامشرک

لبیک اى خدا، شریکى براى تو نیست، مگر شریکى که مال خود توسـت، تـو هـم آن را     ؛ما ملک
پرسـتی روي برتافتـه بودنـد،     اما حنفا همچنان که از بـت  29.»مالکى و هم ما یملک آن را مالکى

  کردند. ازحج شرك آمیز و آمیخته با فرهنگ جاهلی نیز اجتناب می
  30ي حرام و مسکرها . پرهیز از غذاها و آشامیدنی4

  اعیاد قریش درپرهیز از شرکت  .5
ه قریش به مناسبت عید سـالانه دور بـت خـود    کی یی از روزهاکدر ی احناف برخی از شده گفته
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ایـن راه ( روي   در ،هنگام مرگ تاو  ؛نشستند میناري کبه  آنها دوري جسته و آمدند، از می گرد
مشهور است که اولین بار زید بـن عمـرو در مقابـل     عبادت قوم ) ثابت قدم ماندند. برگرداندن از
  31آمیز قوم ایستاده و از آن انتقاد کرد. عقاید شرك

  دعوت به یکتاپرستی. 6
و انزجـار  ننگ اعلام ها  پرستش بت از وکردند  تبلیغ میدین ابراهیم از علنی  بطور برخی از حنفا

 .کردند می

  داشتن سواد خواندن و نوشتن. 7
ایـن خصوصـیت درهمـه آنهـا     حنفا علاوه بر خواندن و نوشتن از حکمت نیز برخـوردار بودنـد و   

البته مراد از حکمت، حکمت عملی است، نه فلسفه. در مورد قس بن سـاعده نقـل    32.فراگیر بود
قد نقل لنا الأخباریون نتفـا مـن آراء الرجـل فـی الحکمـۀ فقـد قیـل لقـس بـن          «شده است که 

المعرفه...؟ قال: معرفۀ الرجل لنفسه، قیل له: فما افضل العلم؟ قال: وقوف المرء  ساعدة... ما افضل
 33».عند علمه و قیل له: فما أفضل المروءة قال: استبقاء الرجل ماء وجهه

  34ر درنظام آفرینشکدعوت به تف. 8
نداشـتند   برخی ازحنفا از برخورد قریش در برابر اعلام عقاید توحیدي و تبشیر و انذار آنها ابـایی 

خواندند. زید بن عمرو یکی  و در مواجهه با آنها مشرکان را به تفکر و تدبر در نظام خلقت فرا می
معشر قـریش: أیرسـل االله قطـر السـماء، و ینبـت بقـل الارض، و یخلـق         یا«است: از حنفا گفته 

اهیم فترعی فیه و تـذبحوها فغیـره! و االله مـا أعلـم علـی الارض أحـداً عـی دیـن ابـر          ئمةالسا
 35»غیري؛

  د)محدوده زمانی ومکانی حنفا
  حنفا یمحدوده زمان. 1

ه ند ک ـ ن معتقدامحقق یبرخ .اختلاف نظر وجود دارد ،گردد یبرم یحضور حنفا به چه زمان اینکه
ن دوره ی ـا درظهـور پیـدا کـرد.    بعثـت   سده قبل از یک تاًیه نهاک بود يت جنبش نوظهوریحنف
آلـود دسـت    كشـر  يها نییآ و یپرست بت از دند ویرس يفطر یخود آگاه یکبه  یبرخ یخیتار
ه هـن را ب ـ کن یین آیهرچند اآنها ردند. کشان رجوع یاجداد هن آبا وکن ید د ویبه توح ده ویشک

، رواج داشـت.  یفـات یتحر جامعه عرب توأم بـا  آن در يها آموزه از یآما برخ ،شناختند  ی نمیخوب
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شـناخت هرچـه    یدرپ ـ ص داده ویز را تشـخ ی ـآم كشرفات ین تحریا ،خود يفطر كدر حنفا با
  م برآمدند.یف ابراهین حنیشتر دیب

سندگان معتقدند که جامعه عرب در سالیان متمادي قبل از بعثـت بـه جزانـدکی    ینواین عده از 
رو حنفیـت و حنفـا را امـر     دین ابراهیم و اسماعیل را فراموش کرده و به شرك گراییده بودند، از این

داننـد نیـز    دانستند. مستشرقان که اسلام را شـکل تکامـل یافتـه همـین حنفیـت مـی       مینوظهوري 
  36گردد. و حنفا به ربع قرن و نهایتاً یک سده قبل از بعثت برمی معتقدند که زمان حنفیت

اما برخی دیگر از محققان معتقدند که حنفیت جنبش نوظهوري نیست، بلکه در دین کهـن  
ل در جامعه عرب حاکم بود. این دین اگرچه در فراینـد زمـان بـراي    ابراهیم ریشه داشته و از قب

ند که اصالت دینـی خـود را حفـظ کردنـد.      بسیاري از مردم فراموش شد؛ اما همواره کسانی بود
بنابراین، همواره دین و آیین ابراهیمی درجامعه عرب ـ هرچند به صورت بسیارکم رنگ ـ وجـود   

میان حنفیت و تبلیغات کهن ابراهیم در عربسـتان رابطـه    توان این سخن که نمی«داشته است. 
قائل شد و باید حنفا را پدیده نوین در عربستان نامید، گمان خطایی است. علاوه برتصریخ قرآن 

داند که در عربستان در دوران قبـل از   روایات تاریخی این را مسلم می» ملۀ ابیکم ابراهیم«  کریم
بوده و حتی چیزي به نـام شـریعت ابراهیمـی نیـز مطـرح بـوده        از ابراهیم سخن زیاد  پیامبر
  اندیشه باشد. تواند دلیل این در طول تاریخ نیز می  تدین توحیدي نیاکان پیامبر 37».است

  . محدوده جغرافیایی و مکانی حنفا 2
از حنفا نظر مکانی به مکان خاصی تعلق ندارند، بلکه در تمام گستره شبه جزیـره عربسـتان آن   

رسـد هرچنـد تعـداد و     ز، یعنی مکه، یمن، یمامه، بحرین، مدینه و... حضور داشتند.به نظر میرو
انـدك در جاهـاي مختلـف شـبه       پرستی گسترده نبود، اما همین تعداد میزان حنفا و بحران بت

گرچه غالباً در محدوده غرب جزیره عربستان، ماننـد عربسـتان فعلـی و     38جزیره وجود داشتند.
 39کردند. یمن زندگی می

  حنفا یمصداق شناس)   ه
شوند اختلاف نظـر وجـود دارد، زیـرا تعریـف محققـان و       اینکه چه کسانی جزء حنفا شمرده می

ی دست کشیده، پرست تاریخ نگاران از حنفا مختلف است. برخی تمام کسانی را که از شرك و بت
حتی اگر هیچ دین و آیین دیگري را نیز انتخـاب نکـرده یـا بـه ادیـان توحیـدي دیگـري نظیـر         

اما برخـی دیگـر، صـرف روي     40اند. مسیحیت، یهودیت گرایش یافته باشند نیز جزء حنفا شمرده
جزء  دانند، بلکه معتقدند که کسانی  پرستی را براي حنیف خواندن کافی نمی و بت گردانی از بت 
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آیندکه علاوه بر ترك بت پرستی و آیین آن، به یکتاپرسـتی و آیـین حنیـف     حنفا به حساب می
  41روي آورده باشند. ابراهیمی

 هایی که درمورد برخی افراد وجود دارد، علاوه بر نیاکـان پیـامبر   قطع نظر از اختلاف نظر
  اند: افراد ذیل جزء حنفا شمرده شده

ابن أبی الصلت ثقفـی، أربـاب    ميو بن نفیل قرشی، أعمرقس بن ساعده ایادي، زید بن 
بن رئاب، سوید بن عامر مصطقلی، أسعد أبوکرب حمیري، وکیع بن زهیر ایادي، عمر بن جندب 

بن نوفل قرشـی،   قجهنی، عدي بن زید عبادي، أبوقیس صرم، سیف بن ذي یزن حمیري، ور
، علاف بن شهاب تمیمـی،  عقضابن  بن ثعلب بن وبر بخعامر بن ظرب عدوانی، عبد طا

کنانی، زهیر بن أبی سلمی، خالد بن سنان عبسی، عبداالله قضاعی، عبیـداالله   ميمتلمس بن أ
  بن ابرص اسدي و کعب بن لوءي بن غالب.

  امبریان پکاینوعقاید ن یدو)
 .نـد موحـد بود  یـامبر ان پک ـای، تمـام ن اسـت  یان که ملهم از ائمـه معصـومان  عیبه اعتقاد ش

  است. مسئله ینهمه نشان دهنده کد ندار یهاراتظا ات ویاز آنها روا یز در مورد برخین نامورخ

  کعب بن لؤي بن غا لب
در  رک ـقـریش را بـه تف   او .بـود بر دین حنیـف   ان پیامبرکنیا ی ازکعب بن لؤي بن غالب، یک«

 ـ     رد وک ـ مـی  روز دعـوت  زمین وگردش شـب و  ها و خلقت آسمان ه بـه صـله رحـم و وفـاداري ب
بـه   و هردک ـآوري  آن را بـراي آنهـا یـاد    كسـنا الحظات هر مرگ و نمود و می عهدوپیمان ترغیب

  42داد. می مژده  بعثت پیامبر خدا
ر را یز هاي یژگیف بود و وین حنییآ ه او درکآمده است وي درباره همچنین در برخی منابع 

  :داشته
  ؛ردک یارشاد م و يجمعه گردآور يش را در روزهایقر .1
  ؛ردک می آسمان دعوت ن ویدر خلقت زم رکش را به تفیقر .2
 ي وشـاوند یمـان، مراعـات حقـوق خو   یپ و چون صله رحم، حفظ عهـد  ی،اخلاق يها به ارزش .3

  43داد. می رکتام، تذیا صدقه دادن به فقرا و

   قصی. 2
، از زیادي داشت هاي دستاورد . او افتخارات واست لقبش مجمع ابومغیره ونامش زید وکنیه اش 

عبه و دراختیـارگرفتن  کنوسازي خانه  .2 ؛عبهکآوري آنها دور خانه  جمع اتحاد قریش و .1: جمله
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 ایجـاد مناصـب و   .4 ؛ل ازسران قریش)کتأسیس دارالندوه ( مجلس مشورتی متش .3 ؛عبهکامور 
  .رفاه حاجیان ریم وکسقایه براي ت رفاده و هاي شغل

حـرم او هسـتید،    متولیان خانه خـدا و  ین گفت: شما همسایگان واو خطاب به طایفه قریش چن
 .باشند می ترین مهمان به گرامی داشتن ه سزاوارکران خانه او هستند ئزا حاجیان مهمانان خدا و

  44نان فراهم آورید. ه در ایام حج براي آنها آب وکبرشماست 
  دیدگاه وجود دارد: موحد بودن او دو یا كدرمورد مشر

ان ک :پرست بوده است بت قصی دهد میه نشان کند ک می : طبري روایتی را نقلكشر ـ الف
واحداً بداري و واحداً  فسمیت الاثنین بصنمی و اربعةقصی یقول فیما زعموا ولد لی 

است.  نکردهرا قبول طبري این روایت هرچند خود  45...»عبدالعربی بنفسی عبدالمناف و
یعنی مناف  ،هکترین بت م ) فرزندش را به بزرگه زن قصی(حبیکنقل شده است همچنین 

وکانت امه دفعته الی مناف (وکان اعظم اصنام  :شدمشهور آن پس به عبدالمناف  ازبخشید که 
  46.مکه) فغلبت علیه عبد المناف

مادرش او را خدمتکار منات که «کند:  ذکر می جیه دیگري دارد که نویري آن را سهیلی تو
داد و پدرش براي آنکه عبدمنات نام عبد منات بن کنانه بود، به عبد مناف بت بزرگی بود، قرار 

  47».تغییر داد
گفته ارزشمند  به جایگاه بلند واي بلندي است و مناف دراصل از نوف به معن ـ توحید:  ب

حسن شهرت به این نام معروف شده  بزرگی و مقام بلند، سبببه  قصیه کبعید نیست  شود. می
 به هر حال اگر همتردید است.  محل ،مناف اسم بتی بوده باشداینکه دیگر،  ازسوي باشد. و

ند چون وقتی اسمی در جامعه ک پرستی قصی را ثابت نمی له بتئمناف اسم بتی بوده این مس
  48د.ننک می گذاري استفاده آن براي نامایش از شهرت دارد مردم بدون توجه به معن

  مناف. عبد 3
انـا  « :ه در آن نوشـته شـده اسـت   ک ـي پیدا شـده  ا سنگ نوشته ) یبن قص ةریعبد مناف (مغ از

 یبـن قص ـ  ةری ـمـن مغ  ؛»الـرحم  صلة عـلا و  بن قصی أوصی قریشاً بتقوي االله جل و ةالمغیر
    49».نمک یه میصله رحم توص و یاله اش را به تقویقر هستم و

وي به مناف نیز  ريگذا دلیل نامه عبد مناف نیز موحد بوده و کدهد  می نشان ،این عبارت
  50علو مقام بوده است. بزرگی و سبببه 
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  هاشم . 4
  به عمرو العلی معروف شد. القاب وي هاشـم، قمـر و زاد  است که  ابونضلهاش  نیهکنامش عمرو و 

بن هلال و یکی ازدوازده  ةاست. وي دختر مر» عناي طاهرهه به مکمادرش عاتنام ب است. کالرا
نقـل    قرار داشتند. حدیثی از حضـرت پیـامبر    خدا اي بود که در سلسله مادران رسول عاتکه

   51».ها هستم من فرزند عاتکه« شده که فرموده است: 
هاشم در بزرگواري، تقوا و دیانت، شهره بود. او بزرگ قریش بـود و دو مسـئولیت سـقایت و    

جناب هاشم به علت دو ویژگی ثـروت و سـخاوت کـه داشـت، ایـن دو       رفادت را برعهده داشت.
  داد. مسئولیت را به شایستگی انجام می

توان سفرهاي تجارتی زمستانی و تابستانی را نام برد کـه در قـرآن    از کارکردهاي مهم او می
نیز بـراي   ها را براي رفع بحران اقتصادي انجام داد و نیز بدان اشاره شده است. او این نوع تجارت

رونق بخشیدن تجارت با پادشاهان روم، شام و غسانی پیمان بازرگانی بست. وي با این اقـدامات  
  اي که حسادت برخی، نظیر امیه را برانگیخت. یافت، به گونهدست به موقعیت ممتاز 

  ان نـور النبـی  « روایت شده است: اي که در وصف او  هاشم سیمایی نورانی داشت به گونه
یراه حبـر الـّا قبـل یـده ولا یمـر بشـئی الاّ        وقد شعاعه فی وجه هاشم ویتلأ لأ ضیاؤه و لاکان یت

کـرد بـه    درخشید و هر کسی که او را ملاقات می در سیماي هاشم می نور پیامبر 52؛سجده له
کردنـد درسـخاوتمندي ضـرب     گذشت بر او سجده می پرداخت و بر هر چیزي می تعظیم وي می

  53».المثل بود

  عبدالمطلب. 5
  مان عبدالمطلبیها درمورد ا دگاهید

  .بودندده ینورز كشر  امبریان پکایر نیسا او و اصولاً من بود وؤم عبدالمطلب موحد و .1
ه که ثابت شود کنیا مگراست،  كمشر امبریان پکایر نیسا المطلب و عبداصل بر شرك  .2

  54.است یمرجئه اختلاف و خوارج، ه ،معتزلهیان امامیله مئن مسیا .موحد بودند
موحـد شـد (بـه     د ویش ـک یپرسـت  بـت  دست از يه واست کنقل شده  مورد عبدالمطلب در

، م بـه آن دسـتور داده اسـت   اسـلا  ه بعـداً ک ـ ی انجـام داد اعمـال  ی) حتیان موحد بودعیده شیعق
دن رکاز زنده به گـور  یمحارم، قطع دست دزد، نهبا نذر، منع از ازدواج  به عهد وي وفاهمچون: 

ه همـان  نیزک ـ »تحنـث « .ان زنـان در خانـه خـدا   ی ـطواف عر از ینه زنا و ر ومم خیدختران، تحر
   55به عبدالمطلب نسبت داده شده است.  ،عبادت در غار حرا بوده
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هاي شکست سپاه ابرهه وخواب و الهام براي حفرچـاه زمـزم نیـز دلیلـی      افزون برآن داستان
  عبدالمطلب است.برکرامات و شخصیت معنوي حضرت 

معروف است که وقتی ابرهه براي تخریب بناي کعبه نزدیـک مکـه رسـید، امـوال و شـتران      
اهالی مکه را مصادره کرد و عبدالمطلب براي آزادي شتران خویش نزد ابرهه رفت. ابرهـه کـه از   
سیماي نورانی وي فهمیده بود شخصیت عظیمی است، از در خواستش مبنـی بـر آزادي شـتران    

اید و ایـن درخواسـت بـا     کردم شما براي منع تخریب کعبه آمده ب شد وگفت من فکر میمتعج
انــا رب الابــل و للبیــت ربــا «المطلـب فرمــود:   ي نــدارد. حضــرت عبــدشخصـیت شــما ســازگار 

ها کوچ داد و خود به درون کعبه رفـت و بـا    آمد قریشیان را به سوي کوه ، بعد»سیمنعه/سیحمه
   56خدایش مناجات کرد.

تان دیگر از وي که به عنوان کرامات یاد شده است، خواب و الهامی اسـت کـه وي را بـه    داس
حفر دوباره چاه زمزم رهنمون ساخته است و ایشان چشـمه زمـزم اسـماعیلی را بعـد از خشـک      

هایی را کـه همـراه    هاي مدید، دوباره کشف و احیاکرد وگنجینه شدن و ناپدیدشدنش طی مدت
ده بود نیز به کعبه تقدیم کرد تا مناعت طبع و علو شخصیت خود را بـه  آب از چاه زمزم پیدا ش

نگاران کشف چاه زمزم را نـه کرامـت و الهـام از سـوي      نمایش بگذارد، هرچند که برخی از تاریخ
  57اند. خداوند که ناشی از حس غریزي فردي عبدالمطلب دانسته

ن ی ـز بـه ا ی ـن  یامام عل ـ و اعتقاد داشتامت یه عبدالمطلب به قکن نقل شده است یهمچن
در عمـل از عبـدالمطلب   چنـد  ه ک ـنقل شـده   امام رضا از یتیرده است. در رواکمطلب اشاره 

حـرام نمـودن ازدواج    :شده است که نشان دهنده پاکی و نگرش توحیدي وي اسـت د ییاسلام تأ
ردن ک ـطـواف  هفت دور، ه قتل به مقدارصد شتریقراردادن د، بعد ازمرگ پدر يفرزندان با نامادر

 حـرام نمـودن زنـا و   ، اح بامحارمکمنع ن، به نذر يوفا، دا شدهیخمس گنج پ، پرداخت عبهکخانه 
  58ان گرد خانه خدا.یم طواف عریتحرو  شراب

  ب به ابوطالبالمطل عبد هاي تیوص
، ترفـاد  و یتند: صله رحم، اطعام طعام، سـقا ک یت میز وصیفرزندش ابوطالب را به چند چ يو

ه بـه مراقبـت از   یز توص ـی ـن ز اسـت و یرستاخ ه نشان دهنده اعتقاد به معاد وک یافعالب به یترغ
  .59امبر حضرت محمدیپ
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  پرستی زمینه ظهور اسلام در منابع ز) عصیان از بت
هاسـت کـه بـه برخـی از آنهـا       هایی وجود دارد که حاکی از عصیان مشرکان در برابر بت گزارش

 شود: اشاره می
 »ذي خلصـه «خواهی پدر در پیش بـت   براي خون به قتل رسید او شاعروقتی امرؤالقیس . 1

وي  ،داشـت  مـی  خـواهی بـاز   ه وي را ازخـون ک ـقضا تیري بیرون آمد  تیرهاي قمار تفأل زد، از با
ماننـد مـن صـاحب     نیز تو اي ذوخلص اگر« گفت: را به صورت آن بت زد و تیر خشمگین شد و

 شـتن دشـمن وگـرفتن انتقـام مـرا بـاز      کبـه سـتم از   ودلیل  بی ،بود پدرت در گور خون بودي و
  .»سی نزد آن بت تفأل نزدکاین واقعه  پس از »داشتی نمی

نـار  کدر  د تا با نگاه داشـتن شـتر  ورنام سعد آه پیش بتی ب كرا براي تبرد مردي شترخو. 2
 پیشـانی بـت زد   صاحب شتر بـا سـنگ بـر    رد وکفرار  ترسید و اما شتر ،ندک كشتر را متبر آن،

جـوي  و ه در جسـت ی کآن درحال پس ازي و ».ه توهستی! شترم را رمانديکبدا خدایی «: وگفت
  گفت:بود، شتر خود 

  ن سعدفشتتنا سعد فلا نحن م أتینا الی سعد لیجمع شملنا
  لا رشدا من الارض لا یدعی لغی و صخرة بتنوفۀوهل سعد الا 

 از تـر سـاخت، مـا دیگـر     سعد ما را پریشـان را سامان دهد، اما  پریشان ما ارکزد سعد آمدیم تا ن
آیـا   ،معتقـدان سـعد نیسـتیم    از ساخت، ما دیگر تر را پریشان معتقدان سعد نیستیم؛ آیا سعد ما

نـه موجـب    گمراهـی اسـت و   ۀه نـه مای ـ ک ـآب  صخره افتاده در بیابانی اسـت بـی   کی سعد جز
  60.»هدایت رستگاري و

که قبل از بعثت به خداپرسـتی گـرایش یافـت،    جندب بن جناده، معروف به ابوذر غفاري . 3
گوید: روزي سگ قبیله رفت و بت فلس را که معبـود قبیلـه بـود، آلـوده      در مورد این تحول می

کرد و بت فلس نیز هیج واکنشی از خود نشان نداد. وي از آن به بعد بتی را نپرستید و تا زمـان  
پرسـتی مـبهم    ش پیدا نکرد؛ صرفاً یکتـا اسلام در حالت حیرت به سر برده و به دین خاصی گرای

  اند. البته برخی ابوذر را جزء حنفا شمرده 61داشت.
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  و حنفا صابئین هرابطح) 
  . تشابه1
یعنـى پیـروان آیـین     ،میان صـابئین و حنفـا  تشابه  ونوعى ارتباط غیر اسلامی  و مىمنابع اسلا زا

ه خاسـتگاه  کاین هخوا ؛گفتند می صابئی ،اعراب به حنفا آید. برخی از می دسته بحضرت ابراهیم 
  ».صائب«یش در معناي حنیف بدانیم یا ناشی از انتساب به فردي به نام کآن را تغییر 

کند و معتقد است صـابئین   یاد مى الحنفا و صابئین ابراهیمیهاز کتاب  الفهرستابن ندیم در 
کلمـه حنیـف را مـرادف     فالتنبیـه و الاشـرا  بودند. مسعودى در   منان به ابراهیمؤم ،ابراهیمیه

خلکـان   . ابـن کرده اسـت صابئان را به دو گروه حنیف و مشرك تقسیم  ،حزم و ابن صابئى دانسته
که بر دیـن   دانستهنخستین کسى  ،باشند مىصابئى که صابئین به او منسوب  ت الاعیانوفیادر 

  62حنیفیت اولى بوده است.
  کنند: و صابئین ذکر میهایی را میان حنفا  برخی محققان تشابه و همانندي

عربی که هردو معنـاي خـروج و عـدول از    » حنفَ«سریانی و » صبأ«الف ـ تشابه لغوي میان  
  63کنند. دین آبا و اجدادي و پذیرش دین صحیح را افاده می

ب ـ برخی محققان و نویسندگان حوزه اسلامی که حنفا وصائبی را دو اسم براي یـک گـروه    
، اعراض از عقاید قوم، ترك عبادات آنهـا، دوري از شـرك وگـرایش بـه     دانند، چون در هر دو می

  64توحید وجود دارد.
براساس فطرت  و صرفاً نداشتهشریعت خاصی  نبی وی بودند که نـ حنفا و صابئینی متدینا ج

همـین   معاد نیـز بـر   اعتقاد آنها به توحید و رده وگرایش توحیدي داشتند. وکعقل خود عمل  و
از زمـره اهـل   را ئین و حنفا بصاکه  یاین دیدگاه با ظهور آیات البته. شود می تفسیر مبنا توجیه و

سوره حج کـه از   17آیه  ویژه  ، بهه در برخی آیاتک. پاسخ این است ، تعارض استتاب شمردهک
کیـد  أبـرد و نیـز ت   می مجوس و صابئین نام ،هاى دیگر مانند یهود ن در کنار ادیان و آیینامشرک

شـود کـه    چنین تصـور مـى   ،ها وم ایمان به خداوند و روزجزا براى رستگارى این گروهآیات بر لز
ن ااهل کتاب و مشـرک  ،منین (مسلمانان)ؤاعم از م ،هاى صاحب اعتقاد شمردن همه گروه مقصود

  بوده است.
توجه به ظهور آیات قرآن و مشخص بودن مصداق صابئین مـورد نظـر قـرآن بـراى     با 

اما مستقل  ،این احتمال وجود دارد که ایشان گروهى همانند حنفامسلمانان صدر اسلام، 
اعتقـاد توحیـدى   آنها  اند که در آن هنگام شریعت خاصى نداشته و وجه مشخصه بوده

اند. طبرى  گفته صابئین مى ،آنان بوده و به همین دلیل نیز مشرکین به پیامبر و مسلمانان
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ا االله که صابئین گروهى هستند که لااله الّ کند از قول على بن زید نقل مى در تفسیر خود
. شیخ طوسى نیز در تفسیر خود از قـول  »لیس لهم عمل و لاکتاب و لانبى«گویند و  مى

الصابئون قوم معرفون لهم مذهب ینفر دون به من عباده «گوید:  قتاده و بلخى چنین مى
یر مورخ و مفسـر مشـهور   کث . ابن»اءالنجوم و هم مقرون بالصانع و بالمعاد و ببعض الانبی

قرآن نیز پس از نقل اختلاف آراى مفسرین و محدثین پیش از خود در مورد این گـروه  
ایشان گروهى بودند نه بر دین یهود و نصارى و مجوس و نه مشرك بلکه بـر  «گوید:  مى

، بعیت کنند نداشتند و به همین علـت فطرت خود باقى بودند و دین مقررى که از آن ت
یعنى آنها از سایر ادیـان اهـل زمـین خـارج      ؛گفتند صابئى مى ،مسلمانان مشرکین به

صـابئین کسـانى هسـتند کـه دعـوت       اند اند و به همین دلیل بعضى از علما گفته شده
    65».پیامبرى به ایشان نرسیده است

تحقیقات جدید نیز بیانگر وجود نـوعى مشـابهت و ارتبـاط میـان      مىجز منابع اسلاه ب
از  مسیحیان غالباً :گوید مىباشد. مارگلیوث در مقاله حرانیان خود  مىان حنیفان و صابئ

کنند که با حنیف از یک ریشه اسـت.   مىحرانیان (صابئین حرانى) با عنوان مشرك یاد 
 .انـد  کـرده  مىصابئین اطلاق را بر  Hanfa ا لفظه على نیز معتقد است سریانى دکتر جواد

توجه به معناى لغوى دو کلمه صابئى و حنیف در نزد علمـاى لغـت عـرب نیـز نـوعى      
همراه بـا در نظـر    ،نیتوجه به این قرا .نماید مىمشابهت مضمونى میان این دو را ثابت 

ین حنیـف و حضـرت   یخود را منسوب به آ مکرراً له که پیامبر اسلامئداشتن این مس
احـب  «، »بعثت بالحنیفیه السمحه السهله«قبیل ز نمودند و جملاتى ا مىابراهیم معرفى 

این تصور  ،فرمودند مىآن بر زبان جارى  و نظایر »الادیان الى االله تعالى الحنیفیه السمحه
تشابهى میان تمایل آن حضرت بـه   ،آورد که شاید اعراب مشرك جاهلى یرا به وجود م

ن صـبوه مطـرح بـوده    با آنچه تحـت عنـوا   ،حنیفیت و توحید و خروج از آیین معمول
که کسى اسلام  مىخواندند. مشرکین هنگا مىدیدند و به همین دلیل ایشان را صابئى  مى

فریاد  ،جمیل بن معمر جمحى ،که عمر اسلام آورد . هنگامى»أقد صب«گفتند:  مىآورد  یم
زه ما نراك یا حم«گفتند:  یا قریش به حمزه مى »أالا ان عمر بن الخطاب قد صب«برآورد: 

  66».تأقد صب الا

به سمت یکى دانستن معناى حنیف و صـابئى در   ن قدیم و جدید رااگروهى از محقق ،نیاین قرا
کـه صـابئین همـان    انـد   هدواین فرضـیه را طـرح نم ـ   آنان واست میان اعراب جاهلى سوق داده 

 اییه ضعفو مشکلات  ،باشند. این فرضیه به رغم نقاط قوت ذکر شده مى  حنفاى پیرو ابراهیم
  .سازد مى رو روبهکه پذیرش آن را با مشکل دارد نیز 
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  . تمایز حنفا وصابئین2
ز ی ـن ، چون قـس بـن سـاعده و   یمنی يحنفا به ویژهحنفا ( ن ویان صابئیبه رغم تشابه متعدد م

 رات وکن فراگرفته و درتفیرا از صابئ یعلوم ن بسر برده ویرا در بحر یصلت زمان یبن اب امیة
ن یـی آداراي  ای ـواحد  یتوان آنها را گروه ینم به چند دلیل .)شده بودندآنها متأثر  اعمال خود از
ئی نخوانـده  بگـاه خـود را صـا   هیچ مسلمانان ،و به تبع آنپیامبر و  کهاین :نخست مشابه دانست.

در داستان اسـلام آوردن عمـر   «. ردندک می وحتی از آن تنفرداشته و آن وصف را درمورد خود رد
کـذبت و لکـن   «گویـد:   ادعاى جمیل بن معمر را به شـدت رد کـرده، مـى    عمر ،مدکه ذکر آن آ

 ،پذیرد. حـال آنکـه مسـلمانان بـه اظهـار حنفیـت       مىصابئى شدن خود را ن گونه و این ؛»اسلمت
 ،در قرآن کریم در مواردى همان اسلام دانسته شـده حنیف رغبت کامل داشته و همان گونه که 

در کلمـات  ، ى از آنهـای  کـه نمونـه   نـد، کرد مـى مسلمانان نیز به انتساب خود به حنفیت افتخار 
 ن بـه زبـان  ادر پاسخ مشرکاشعاري  ،هنگام اسلام آوردن  . حضرت حمزهشدمشاهده  پیامبر

 الـى الاسـلام و الـدین الحنیـف     ادىؤحمدت االله حین هدى ف ـ« ید این معناست:ؤورد که مآ می
 ـ   67.»خیبر بالعباد بهم لطیف رب عزیزمن  اءلدین ج آیـد، تفـاوت    مـی  دسـت ه آنچـه از قـراین ب

ن در مقابـل ایـن دو   ناالعمل مسـلما  از عکسبه بیان دیگر، است.  »یئینبصا«و  »حنفاء«مفهومی 
و  شـده  مـی برداشـت  نوعى سب و توهین  ،کلمه صابئىاز  که در آن دوران آید میکلمه چنان بر

حنفـا بـه سـبب    مردم بـراي  در حالى که  ،حکایت از عدم پذیرش این عقاید در میان عموم دارد
قائـل  احتـرام قابـل تـوجهى      ـبه رغم عدم پذیرش عقایدشان     ـ  انتسابشان به حضرت ابراهیم

مورد ریشه مشـترك تـاریخى صـابئین و     حزم، در حتی با پذیرش دیدگاه ابن ،در هر حال .ندبود
  شده است. مىاطلاق ن  صابئین به پیروان ابراهیم ر زمان پیامبر اکرمد ،حنفا

 یید و در بعضى موارد با اسـلام یکـى دانسـته شـده    أدر قرآن کریم تآیین حنیف  اینکه :دوم
ن امرادف آیین حنیف به کار نرفته و هیچ یـک از مفسـر   ،اما صابئین در هیچ یک از موارد ،است

  .اند به مشابهت آن دو نظر نداده قرآن نیز
در برابـر   را »صبوه« اراکآش ،ملل و نحل شهرستانىمانند  ،اینکه برخى آثار ملل و نحل :سوم

صـابئین حـران بـوده     ،رسد مـراد وى از صـابئین   مىهر چند که به نظر  ندک می طرحمحنیفیت 
  است.  

که کلمـه صـابئى و   اند  ن به این نتیجه رسیدهابا توجه به آن چه گذشت برخى از محقق
 انـد،  بـوده  از دین مرسومتمام افرادي که خارج بر  ، در دوران جاهلیتجمع آن صابئین
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کـرده   مـى صابئى اطـلاق   ،ىگر گنوسى هاي هشده و چه بسا عرب به تمام فرق مىاطلاق 
  است.

  رابطه پیامبراکرم با حنفاء و حنفیت با اسلام
دانند و دین اسلام را نیـز نهضـتی از    را مولود فرهنگ و نیاز جامعه خود می برخی پیامبراکرم

پندارنـد. نصـر حامـد ابوزیـد بـا گـرایش سوسیالسـتی،         سنخ بازگشت حنفا به آیین حنفیت می
گوید: جامعـه آن روز    کند. وي می تبیینی ویژه و دیالیکتیکی از فرهنگ عصرظهور اسلام ارائه می

چون هاي بزرگی،  بیرون، مورد تهدید بود؛ تهدید بیرونی از سوي قدرتعرب از دوجهت درون و 
گرفتنـد. و   و خراج می ندو حبشه که هرکدام بخشی از جامعه عرب را زیر سلطه داشت رانیروم، ا

هاي داخلی که بسیاري را خسـته کـرده و بـه     تهدید درونی، ناشی از مشکلات اقتصادي و جنگ
تضائات منفعـت جویانـه از یکسـو وخـود آگـاهی فطـري بخشـی        خود اگاهی رسانده بود. این اق

ازجامعه که خود را به عنوان فرهنگ و آیین تحنث پدیدارساخته بود، ازسوي دیگر، جامعه را بـه  
کـدام   خواند،(چون ادیان موجـود، یعنـی مسـحیت و یهودیـت هـیچ      سوي دین جدید ملی فرامی

خود دین مهاجم بود و یهودیـت قطـع نظـر از    کرد، زیرا مسیحیت  ها را تأمین نمی نیازهاي عرب
همـین درك و احسـاس مـبهم     68ها را تحقیر و تهدید کـرده بـود.   اش، همواره عرب حصارنژادي

هاي تحنث، زید بن عمرو(یکی ازحنفا) را وادار کرد تا براي یافتن دین ابـراهیم   برآمده از استغاثه
دینـی حضـرت ابـراهیم بـه نقـاط مختلـف       هاي  وي به منظور یافتن شریعت و آموزه به راه افتد.

جزیره عربستان سفر کـرد. وي از هـر راهـب مسـیحی و احبـار یهـودي در مـورد دیـن حنیـف          
العرب به موصل رسید و در  ةاینکه پس از پیمودن جزیر کرد تا ابراهیمی تحقیق و پرس وجو می

نفیـت (دیـن حضـرت    شد در باره ح میآنجا از راهب مسیحی که گویا تمام علوم روز به او ختم 
  ابراهیم) سؤال کرد. راهب به او گفت:

جویی که هیچ کسی را یاراي انتقال و تعلیم آن به تو نیست، امـا اکنـون    تو دینی را می
بـه   -همان حنفیـت –زمان ظهور پیامبري است که در سرزمین خود تو با دین ابراهیم 

خته شده و هـیچ یـک از دو   شود. پس به او بپیوند که او اینک برانگی رسالت مبعوث می
زید به محض شنیدن این سخن از راهب، » دین یهودیت و مسیحیت را نپسندیده است.

 ـ »لخـم «به شتاب به سوي مکه راه افتاد، اما در سرزمین  را  ياو تاختنـد و و  بـر  یبرخ
  69.شتندک
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را وجو از دینی بود که ازیـک سـو هویـت وکیـان عـرب       وجو ازدین ابراهیم جست بنابراین جست
نمود، و اسلام دینی بود که توانست  بخشید و ازسوي دیگر، اهداف مزبور را برآورده می تحقق می

  به این اقتضائات جامعه عمل بپوشد.
و دینش متعلق به فرهنگ و نیاز زمان خود بود. ابوزیـد در پاسـخ    بنابراین، حضرت محمد

فرهنـگ عصـر جاهلیـت     را نـافی  کننـد و حضـرت محمـد    کسانی که این برداشت را رد مـی 
اي درکنار فرهنگ غالبی، خـورده فرهنگـی نیـز وجـود      شود که در هرجامعه دانند، یادآور می می

کند. درعصـر ظهـور اسـلام نیـز درکنـار فرهنـگ غالـب         دارد که در برابر آن قیام یا مقاومت می
 وجـوي هویـت دیرینـه    جاهلی، خورده فرهنگ تحنث یا حنفیت نیز وجود داشت که در جسـت 

  عربی و الهی خود بودند و حضرت محمد و دینش متعلق و مولود همان خورده فرهنگ بود.
هاي تـاریخی سـازگار    گرایانه از منشأ و خاستگاه اسلام با واقعیت این برداشت و تحلیل مادي

نیست، چون اولاً: اگر اسلام حرکت و معتقدان بـه آن نهضـت طبیعـی در واکـنش بـه فرهنـگ       
کرد و ثانیـاً: بایـد حنفـا نخسـتین      ایستی این دین در میان حنفا ظهور میمنحط جاهلیت بود ب

که هیچکدام ازحنفا به اسلام نگرویدنـد؛ برخـی بـه همـان      بودند، درحالی گروندگان به اسلام می
 صلت حتی در مقابل پیامبراکرم بن ابی امیةزندگی زاهدانه خود ادامه دادند و برخی نظیر 

هاي آنها درجنگ بدر، شعر سـرودند. برخـی    کردند و براي کشته حمایتو مسلمانها، از مشرکان 
سوره اعراف درمورد همین امیه نـازل شـده اسـت. تـاریخ هـیچ گزارشـی را از        75گویند آیه  می

   70 با حنفا ارائه نکرده است. ارتباط حضرت محمد
نداشـتند کـه   اي نبود و عقاید منسـجمی   این، حنفیت و حنفا جنبش سازمان یافته بر علاوه

اند، و نیـز بحـران    اسلام متأثر از آن یا شکل تکامل یافته آن باشد، آن گونه که مستشرقان گفته
پرستی در شبه جزیره آن قدر عمیق وگسترده نبود که چنان توهمی پدید آیـد. البتـه دیـن     بت

فیـت  هاي پذیرش در جامعه هسـت و جریـان حن   هاي اجتماعی نیازمند زمینه نیز همانند پدیده
  تواند زمینه پذیرش همگانی اسلام تلقی شود، نه اینکه منشأ آن باشد. می

کـرده و   دیان دیگر ارتبـاط برقـرار  ابیشتر حنفا با سواد و فرهنگی بودند و نیز برخی ازآنها با 
ادعـاي پیـامبري کـرده و     سالها از آرا و افکار آنها بهره بردند و حتی برخی نظیر مسیلمه کـذاب 

گرد آورده و حکومت تشکیل داده بود، اما هیچ کدام نتوانستند پیامی مانند قـرآن   مدتی پیروانی
بیاورند و در نتیجه، تلاششان ناکام ماند. با وجود اینکه منابع تاریخی، سرگذشت و دقایق تحول 

   71اي ندارند. کند، اما در بیان ارتباط پیامبر با حنفا کمترین اشاره فکري حنفا را بیان می
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  حنفادربارة  رسول خدا ي) موضع
دیـدي مثبـت بـه حنفـا      توان نتیجه گرفت که پیامبر اکـرم  از تأیید جریان حنفا در قرآن می

از برخـی   داشته است؛ البته این امر درخصوص تمام حنفا کلیت ندارد، بلکـه حضـرت پیـامبر   
  آنها را مذمت کرده است، از جمله:

 بن اباصلت امي دربارة موضع پیامبر. 1

او همـان کسـی   ». شعر او مومن، اما قلب اوکافر بـود « حضرت پیامبر در مورد وي فرموده است: 
  72خواند. هاي مشرکان در بدر مرثیه می است که براي کشته

  بن صیفی عامر موضع پیامبر نسبت به ابا. 2
و سـؤال کـرد    ابا عامر که درکسوت رهبانیت در آمده بود وقتی به مدینه آمد از دیـن پیـامبر  

حضرت پیامبر فرمود: دین ما همان دین ابراهیم حنیف است. ابا عامر نیز گفـت: مـن هـم بـرآن     
ام نیسـتید (یعنـی قرائـت خـودت را از دیـن ابـراهیم        هستم. پیامبرفرمود: شما برآنچه من آورده

نیز غضبناك شد و به سـوي قیصـر روم رفـت و در    وي را فاسق نامید. اباعامر  داري) و پیامبر
 73مرد.آنجا 

 . موضع حضرت پیامبر نسبت به مسیلمه بن حبیب حنفی 3

را براي معاملـه در   که پیش از این گفته شد ـ ادعاي پیامبري نموده و پیامبر اکرم  وي ـ چنان 
را کذاب خواند. او نیز در نهایت در  بود پیامبر حکومت و تقسیم جزیره عربستان دعوت کرده 

  74مقابل سپاه اسلام مغلوب شد.
درباره او حسن نظر داشته، زید بن عمرو حسن است کـه   ر اکرماما یکی از حنفا که پیامب

گفته شده آن حضرت براي او دعا کرد و درباره او فرمود کـه در بهشـت اسـت و در روز قیامـت     
  75شود. مستقل و با ملیت جداگانه محشور می

  ها وتحلیل یافته بندي جمع
پرسـتی فراگرفتـه    العرب را غبار جهل، نادانی و بـت  ةجزیردر دوران تاریک جاهلیت که آسمان 

بود؛ کسانی با بصیرت درونی و پاسخ به نداي فطري در تکاپوي صراط مسـتقیم بودنـد. آنهـا در    
هاي بشري، کاري سفیهانه  پرتو ارشادات پیامبرِ درونی دریافته بودند که کرنش در مقابل ساخته

ت کسی است که جهان را ساخته اسـت. آنهـا بـه درسـتی     است، زیرا تدبیر امور تحت امر و مشی
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گرایی، عصبیت کور، ظلم و ستم زیبنده انسان و انسـانیت   گري، قبیله دریافته بودند اخلاق غارت
  نیست.

شـدند.   عـروف م» حنفـا «کسانی که درجاهلیت از آیین و عبادات مشرکانه دوري کردند بـه  
برخی منشأ آن را رجـوع حنفـا   . نظر وجود دارد گذاري حنفاء اختلاف البته در خصوص دلیل نام

ها، یعنی دین ابراهیم حنیف دانسته و برخی آن را ناشی از معنـاي صـابئی    به آیین دیرینه عرب
ه دین خـود را  کسانی کها به  ه عربکنند ک می استدلال ،دانند. این دسته می» حنیف«نهفته در 

یـارانش   صدر اسلام بـه پیـامبر و   رو در ینا از وگفتند  می دادند به آن حنیف یا صابئی می تغییر
مقابـل واژه صـابئی    ند چـون مسـلمانان در  کن می این تعبیر را رد ،گفتند. دسته دیگر می صائبی

  ردند.ک می به آن افتخار ولی حنفیت را پذیرفته و ،دادند می نش نشانکوا
 ه حنفا عقایـد و کروشن است  هرچه باشد این مطلب در تاریخ واضح و گذاري أ نامحال منش

 بـرخلاف آنهـا بـه توحیـد، معـاد و      ان را قبـول نداشـتند و  کجاهلانه مشـر  انه وکرفتارهاي مشر
  .ندبدان پایبند بود هاي اخلاقی اعتقاد داشته و ارزش

آیـد ایـن اسـت کـه نیاکـان       آنچه از التزامات کلامی، اصول قطعی و شواهد تاریخی بـر مـی  
ند. این مسئله علاوه بر اظهـارات پیـامبر کـه خـود را مولـود اصـلاب و       تماماً موحد بود پیامبر

  ارحام مطهره خوانده، اعمال و رفتارآنها نیز گواه این مطلب است.  
المطلب یکی از اجداد پیامبر نـه تنهـا موحـد و     برخی ازپژوهشگران تاریخی معتقدند که عبد

گویی عبدالمطلب در شکسـت   ن ایده را پیشاند. ای یکی از احناف بوده، بلکه او را نبی هم دانسته
کند، اما باتوجه به تردید برخی نویسندگان و  گونه وي ازچاه زمزم، تقویت می ابرهه و کشف الهام

  کند. فطري و بشري خواندن آنها، براي اثبات کفایت نمی
جسـت و از اعمـال و رسـومات آنهـا      هرچند از عقاید مردم بیزاري می حضرت پیامبراکرم

کرد و زمانی را در غارحرا به عبـادت و تحنـث مشـغول بـود، لکـن بـا حنفـا ارتبـاطی          ي میدور
دادند نفی شرك و احساس مـبهم بـه خداونـد بـود کـه در پرتـو آن        نداشت. آنچه حنفا بروز می

دانستند خدا چیسـت؟ و    برخی از اعمال ناشایست را برخود حرام کرده بودند، لکن به وضوح نمی
دانسـت    خواهد؟. روزي یکی ازاحناف اعمال مشرکان را به استهزا گرفت، ولی نمـی  از آنها چه می

دانم چگونه تو را بخوانم و بعـد روي دسـتان     که خود چگونه خدا را بخواند، فریاد برآورد که نمی
خود سجده کرد. حال این احساس بسیط و حیران کجا، و دین مبین اسلام کـه هـیچ بشـري را    

کتابش نیست کجا؟ آیا آن معارف بلند و قوانین روشـن کـه بسـیاري از آنهـا     یاراي هم آوردي با
هاي دیگر،  تواند محصول تأملات بشر باشد؟ عجز ادیان ومکتب نظیري در زمان خود نداشته، می
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کـه   نـد، چنـان  ک مـی اعم از الهی و بشري در برابر آن، نظریه بشري بودن قرآن و اسلام را ابطـال  
گفته است که مسیحیت باید در برابر اسلام سـر بـه خـاك    » نیچه«ن فیلسوف بزرگ مغرب زمی

تر است:  خواند و به آرمان و تفکر یونانی ما نزدیک سایید، چون اسلام ما را به خودمان فرا می می
زیرا این فرهنگ،  ..هزاران بار حق با اوست. ،شمارد، در این کار اگر اسلام، مسیحیت را خوار مى«

هاى مردانه مدیون بود، زیرا حتـى در آن گنجینـه نـادر و     شریف بود و خاستگاه خود را به غریزه
جویـانِ صـلیبى بـر ضـد      گفت. بعدها جنـگ  عالىِ زندگانى اعراب اسپانیا، باز به زندگانى آرى مى

حتى  ،قایسه با آنفرهنگى که در م ؛افتادند چیزى جنگیدند که بهتر بود در برابرش به خاك مى
  76».دیرآمده تصور کندقرن نوزدهم ما باید خود را بس ناتوان و 

توانـد نشـانگر علـو     هرچند تصویر و برداشت نیچه از اسلام منطبق بر واقعیت نیست، اما می
  بینی روشن و کارآمدي اسلام باشد. معارف، جهان
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